
ت
اس

ی 
ئین

  تز
س

عک

محمد جواد ابوعطا
 	 m.abouata@shahraranews.ir

می‌دانسـت.  پـدرش  تقصیـر  را  همـه‌اش 
رفتارهـای تنـد و بی‌توجهـی بـه همسـر و 
خانواده، دستمایه دعواهای همیشگی‌شان 
بـود. از زمانی کـه خوب و بدش را تشـخیص 
مـی‌داد، روزی نبـود کـه شـاهد دعواهـای 
تکراری پدر و مادرش نباشـد. کوچک‌تر که 
بود موقع دعوا او را به اتاقش می‌فرسـتادند 
و تـا پایـان جنجال‌هـای عصبـی والدینـش 
حق بیـرون آمـدن نداشـت. در این شـرایط 
و  کشـید  قـد  کم‌کـم  دختـرک  متشـنج 
بـزرگ شـد، امـا مشـکلات والدینش هـم به 
همـان نسـبت بزرگ‌تر شـده بـود. آن‌هـا در 
دعواهایشـان انتظـار داشـتند کـه دختـر 
جانب آن‌هـا را بگیـرد، غافـل از اینکه دختر 
دانشجوشـان از ایـن زندگـی خسـته شـده 
و چنـد وقتـی اسـت کـه بـه دنبـال یافتـن 
راهکاری بـرای حل مشـکل والدیـن‌ برآمده 
اسـت. در ایـن میـان ناگهـان سـر و کله یک 
رمـال بـه زندگـی آن‌هـا بـاز شـد، فـردی که 
مدعی بـود با دعـای مهر و محبـت می‌تواند 
دل‌هـای ایـن زن و مـرد میان‌سـال را بـه 
هـم نزدیـک و آرزوی دیرینـه دختـر جـوان 
را بـرآورده کنـد. دختـر جـوان بـرای حـل 
مشـکلش وارد گردابـی شـد کـه پیـش از او 
نیز افراد زیادی از سراسـر کشـور در آن غرق 

شـده و اموالشـان را باختـه بودنـد.
گهـی در فضـای مجـازی  اولین‌بـار یـک آ
توجـه دختـر جـوان را جلـب کـرده بـود. 
گهـی و جمالت انگیزشـی بـه  محتـوای آ
کار رفتـه در آن، درسـت همـان چیـزی بـود 
کـه می‌توانسـت مشـکلات قدیمـی او و 
خانـواده‌اش را حـل کنـد. بلافاصلـه بـه 
صفحـه اعالم شـده در اینسـتاگرام رفـت. 
ایـن صفحـه فالوئرهـای زیـادی داشـت. 
تعداد بـالای اعضای ایـن صفحـه مجازی و 
پیام‌هـای مثبتـی کـه افـراد مختلـف پس از 
حل مشکلاتشـان بـرای مدیـر آن فرسـتاده 
بودنـد، او را مطمئـن کـرد کـه مشـکلاتش 

بـه‌زودی حـل خواهـد شـد.
او به ســراغ مدیر این صفحه اینستاگرامی 
رفت و مشــکلاتش را بازگو کرد، از دعواها و 

قهرهــای قدیمی و از تــرس طلاق عاطفی 
بین پدر و مــادرش برای این فرد ناشــناس 
گفت. فرد ناشناس در پاسخ به او اعلام کرد 
که مشکل پدر و مادرش کمبود مهر و محبت 
است و دعواهای کوچک از آن شکافی بزرگ 
درست کرده که تنها راه موجود دعای مهر و 
محبت است. به واســطه این دعا قلب‌های 
آن‌ها به هم نزدیک شده و متوجه مشکلات 

خودشان خواهند شد.
دختـر جـوان کـه می‌دیـد در آسـتانه حـل 
اسـت،  زندگـی‌اش  مشـکلات  نهایـی 
درخواسـت کـرد تـا ایـن دعـا را برایـش 
قیمتـش  کـه  گرانـی  دعـای  بنویسـند. 
3میلیون و 600هـزار تومان بـود. این مبلغ 
هـر چنـد برایـش زیـاد بـود امـا می‌شـد بـا 
قـرض گرفتـن از اطرافیـان، بـرای همیشـه 
مشـکل خانوادگـی‌‌اش را حـل کنـد. او پول 
را بـه سـختی تهیـه کـرد و بـه حسـاب اعلام 
شـده از سـوی رمال مجـازی واریز کـرد. اما 
پـس از یـک هفتـه نـه تنهـا خبـری از دعـا و 
طلسـم و... نشـد که این پیج بـه روی دختر 

جـوان بسـته شـد.
zz  شکایت از رمال شیاد

دختـر کـه فهمیـد در دام یـک شـیاد افتاده 
بـا مراجعـه بـه دادسـرا شـکایت کـرد و بـا در 
دسـت داشـتن مرجوعـه قضایـی راهـی 
مشـخصات  اعالم  بـا  شـد.  فتـا  پلیـس 

مجـازی،  رمـال  ایـن 
پلیـس  کارشناسـان 
فتـای خراسـان‌ رضـوی 
کـه  شـدند  متوجـه 
فـردی  همـان  متهـم 
اسـت کـه از 2شـهروند 
قوچانی و کاشـمری هم 
13میلیـون و 800 هزار 

تومـان کلاهبـرداری کـرده اسـت.
سرنخ‌های خوبی که این دانشجو در اختیار 
پلیس قرار داد، منجر به شناســایی هویت 
اصلی متهم شــد. فردی که هر روز با شگرد 
تــازه و ایجــاد صفحــات جدیــد در فضای 
مجازی، طعمه‌های جدیدی را فریب می‌داد 

و از آن‌ها کلاهبرداری می‌کرد.
ایــن  در  موجــود  ســرنخ‌های  تجمیــع 
پرونــده، بــا دســتور تخصصی ســرهنگ 

جــواد جهانشــیری، رئیــس پلیــس فتای 
خراسان‌رضوی موجب شد تا متهم در شهر 
تهران ردزنی شــود. با اطلاعــات محرمانه 
کســب شــده که ماحصل همکاری پلیس 
فتای خراســان‌ رضوی و پایتخت بود، محل 
اختفــای متهم در شــهر 

تهران شناسایی شد.
مأمــوران کــه توانســته 
بودنــد پــس از مدت‌هــا 
را  شــاه‌ماهی  یــک 
در  کننــد،  شناســایی 
عملیاتــی پیچیده موفق 
بــه دســتگیری جوانــی 

بیست‌ودو ساله شدند.
zzفرار از خانه و پناه بردن به فضای مجازی

متهم پیش‌تــر نیز بــا اتهام‌های مشــابهی 
در حوزه رمالی و طلســم، دســتگیر شده و 

چندسالی را نیز زندان بوده است.
بررسی سرگذشــت این جوان نشان داد که 
او حتی مدرک سیکلش را هم نگرفته است. 
آشــنایی‌اش با طلسم، ســحر و جادو را هم 
آموزش‌های پدربزرگ مرحومش می‌دانست 

که این حرفه را به تمام اعضای خانواده‌اش 
آموزش داده بود.

مشــکلات متهــم جــوان از زمانی شــروع 
شــد کــه والدینــش از هم جــدا شــده و او 
چندســالی با عمویــش زندگــی می‌کرده 
اســت. امــا فشــارهای روانــی از ناحیــه 
 خانواده عمویش را تحمــل نکرده و از خانه 

فرار می‌کند.
چند وقتی دربه‌دری و بی‌خانمانی می‌کشد 
تا جایی که به پیشنهاد رفقای جدیدش، با 
ایجاد صفحات مختلــف در فضای مجازی 
خودش را جــای پدربزرگش جــا می‌زند و با 
اســتفاده از اســم او، برای خودش دکان و 

دستگاهی راه می‌اندازد.
پســر جوان اندک آموخته‌هایش از رمالی را 
در لابه‌لای فن بیان قوی و متقاعد‌کننده‌اش 
قرار داده و اقدام به کلاهبرداری می‌کند. او 
که به دلیل فقر، زندگی سختی داشته است 
با کلاهبرداری‌های سریالی زندگی خوبی 

برای خود مهیا می‌کند.
zzطلسم خودخواسته زندگی

بـه گفتـه سـرهنگ جهانشـیری تـا کنـون 

3نفر از این فرد در خراسـان‌رضوی شکایت 
کرده‌انـد، امـا این‌هـا تنهـا شـاکیان پرونده 
از  سوءاسـتفاده  بـا  فـرد  ایـن  نیسـتند. 
مشکلات شـهروندان که بیشـتر خانوادگی 
اسـت، بـا وعـده و وعیـد افـراد را فریـب 
مـی‌داده اسـت و تعـداد زیـادی شـاکی از 
سراسـر کشـور تاکنـون از ایـن فرد شـکایت 

کرده‌انـد.
اسـتفاده از مشـاوره، فعـال شـدن بـاب 
خانـواده،  اعضـای  میـان  گفت‌و‌گـو 
بـاز نکـردن پـای افـراد غریبـه بـه زندگـی 
خصوصی، اسـتفاده از ظرفیت بزرگ‌ترها و 
حل و فصل امور بـا ریش سـفیدی و اعتماد 
نکـردن بـه تبلیغـات اغـوا کننـده در فضای 
مجـازی تمـام توصیه‌هـای رئیـس پلیـس 
فتـای خراسـان‌رضوی بـه شـهروندان بـود. 
البتـه او نکتـه مهمـی را نیـز گوشـزد کـرد 
کـه گاهـی ایـن رمال‌هـا بـا دسـتیابی بـه 
اطلاعـات شـخصی افـراد مزاحمت‌هـای 
دیگـری نیـز بـرای آن‌هـا ایجـاد می‌کننـد و 
افراد بـا دسـت خـود زندگی‌شـان را طلسـم 

. می‌کننـد

کلاهبرداری‌ سریالی رمال سابقه‌دار
پلیس فتای استان جوان 22ساله‌ای که  افراد زیادی را تلکه کرده‌بود، در تهران دستگیر کرد
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تصادف در خیابان 6 متری
موســایی |یک پراید نقره‌ای در خیابان شــش متری مســیر خــود را طی 
می‌کرد که ناگهان خودرو نیسانی از کوچه هشت متری )که همین خیابان 
را قطع می‌کند( خارج شــد و هردو خودرو به هم برخــورد کردند. گلگیر 
هردو ماشــین صدمه دید و راننده نیســان هم چون کمربند نبســته بود 
موقع تصادف به فرمان برخورد کرد و سینه‌اش زخمی شد. طبق معمول 

راننده‌ها پیاده شدند و هردو ادعا کردند طرف مقابل 
مقصر است. کار به دعوا و زد و خورد 

کشیده شــد که ظاهرا یکی از 
مغازه‌دارهــای آن منطقه با 

پلیس تماس گرفت.

در این صحنه چه کسی 
مقصر است و چرا؟
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متهم اصلی پرونده »هلدینگ آفتاب« خطاب به رئیس دادگاه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اتهام جعل مهرها و سایت‌ها را قبول دارم

گروه حوادث 
 صبـح دیـروز دومیـن جلسـه دادگاه رسـیدگی بـه اتهامـات ۱۵ متهـم 
پرونده موسـوم بـه »هلدینـگ آفتاب« بـه ریاسـت قاضی منصـوری و با 
حضور متهمان و وکلای مدافـع آن‌ها، نمایندگان سـازمان‌ها و ادارات، 
جمعـی از شـکات و وکلای آن‌ها، نماینده دادسـتان عمومـی و انقلاب 
مرکـز خراسـان رضوی برگـزار شـد. این جلسـه رسـیدگی ابتـدا بـا ارائه 
توضیحاتی از جزئیات پرونـده و اتهامات متهم اصلی از سـوی نماینده 
دادسـتان عمومـی و انقالب مرکـز خراسـان رضـوی آغاز شـد و پـس از 
پایان نطق نماینده دادستان مشهد، به دستور رئیس دادگاه »امیررضا 
ثابت« متهم ردیف اول پرونده در جایگاه قرار گرفت و از او خواسـته شـد 
تا مطابق کیفرخواسـت صـادره از ناحیـه دادسـرای عمومـی و انقلاب 
مرکز خراسـان رضوی به دفـاع از خود بپـردازد. قاضی منصـوری با ذکر 
مجدد ۹ اتهام منتسـبه بـه امیررضـا ثابـت، از وکیل مدافع متهـم ردیف 
اول خواسـت تا لایحـه دفاعیه خـود را پس از دفـاع از موکلش بـه دادگاه 
ارائـه کنـد. متهـم امیررضـا ثابت بـا اشـاره به نحـوه اقدامـات خـود و در 
پاسـخ به سـؤالات رئیـس دادگاه گفـت: مهر‌هـای مـورد اشـاره در انبار 
مـا کشـف شـده و اقدامـات در مـورد تعـدادی از سـایت‌هایی کـه اعلام 

شـد را قبول دارم. 
پس از دفاعیات متهم اصلی و وکیل مدافعش قاضی غرابادیان نماینده 
دادسـتان در واکنـش بـه اظهـارات او مبنـی بـر قبـول نکـردن برخـی از 
اتهاماتش اشـاره کرد که امیررضا ثابـت با کتمان درآمدهـای خود نهایتا 
مبادرت به فـرار مالیاتی کـرده و بـرای اینکـه ردی از این اقـدام مجرمانه 
خود باقی نگـذارد به همدسـتانش دسـتور امحای اسـناد مالـی را داده 
اسـت کـه خوشـبختانه برخـی ایـن کار را انجـام نـداده و اسـنادش نیـز 
موجود اسـت. قاضی غرابادیان در ادامه با تأکید بـر اینکه امیررضا ثابت 
اصال اجازه صـدور چنیـن مدارکـی را نداشـته اسـت او را بـه صداقت در 
اظهاراتش دعوت کرد و گفت که اسـناد و مدارک کشف شده و همچنین 
اقاریـر و اظهارات خود شـما و سـایر متهمـان، نشـانگر وقـوع تخلفات و 
جرائم متعـدد تحـت لـوای ایـن شـرکت می‌باشـد. در ادامه این جلسـه 
رسـیدگی اظهارات تعـدادی از مطلعین به صـورت حضـوری و از طریق 
فیلم ضبطی ارائه و پخش شـد و سـپس نماینده سـازمان امور مالیاتی و 
نماینده وزارت علوم در جایگاه خود قرار گرفتند و شـکایت خود را درباره 
مبلغ کلان فـرار مالیاتی و اعطای مدارک تحصیلی جعلی در سـطح بالا 
از سـوی متهم اصلی مطـرح کردنـد. ظهر دیـروز خاتمه دومین جلسـه 
رسیدگی به پرونده »هلدینگ آفتاب« از سـوی قاضی منصوری، رئیس 

دادگاه اعالم و ادامه رسـیدگی به صبـح امروز موکول شـد.

ژه
وی

ـر 
خبـ

ایلیا موسایی

بی‌بی بیگم درِ کابینت را آرام روی دختربچه بست. یاعلی گفت و بلند 
شد. زن جوان هنوز روی چهارپایه نشسته بود و با فخ‌فخ، زیرزیرکی 
گریه می‌کرد. تا بی‌بی به کاناپه کنفی ســبزش برسد زن جوان هم 
کنارش جا گرفت. بی‌بی گفت: »چرا نمی‌برینش دکتر که این زبون 
بندی‌اش رو درمون کنه؟«  زن جوان دماغش را بالا کشید. »به‌خدا 
بردیمش مادر. نمی‌دونــی چکارمون کرد اونجــا... دکتر گفته بود 
گفتاردرمانی بشــه و از این حرفا... ولی فایده نداشــت. داشتیم برا 
دکتر توضیح می‌دادیم یهو غیبش زد. بعد معلوم شد زیر میز دکتره. 
چند دقیقه بعد دکتره دید یکی از همون دم‌ودستگاهای دکتری‌اش 

سوخته. بنده خدا هی می‌گفت اشکال نداره... اشکال نداره...«.
بی‌بی عینکش را برداشت و چشم‌های ماتش را که با پوست افتاده و 
چروکیده احاطه شده بودند آرام با حرکت انگشت مالید. »اینم شد 
حرف؟!... این زبون‌بسته الان باید سرِ همه‌مون رو خورده باشه... تو 
نگی لاله بچه. قدیم تخم کفتر می‌دادیم. بگو جواد جای یللی تللی 

بره از یه جایی جور کنه...«
»با ســمیرا حرف زدم اونم می‌گفــت طبیعیه خودبه‌خود درســت 

میشه...«
»ســمیرا بره درد خودشــو چاره کنه. اون روز اومده اینجا می‌گه برا 
مادرشوهرش دعا گرفته چال کرده. الان پشیمونه ولی جای دعا رو 

پیدا نمی‌کنه...«
»مادرجان دختر خالــه بدری رو نمی‌گم که. ســمیرا جــاری‌ام... 
می‌گفت کامران موقع بچگی این‌طوری بوده... بعدشم با اون بلایی 
که سر دختر منشیه آورد بیخیال شــدیم گفتیم کل مطب رو آتیش 
می‌زنه! بعدشم همه که میگن طبیعیه. این دکترا فقط جوش جیب 
خودشونو می‌زنن. الکی به این بچه اُلدُرُم بُلدُرُم می‌بندن... باباش 

هم گفت ولش کن.«
»دستپخت خودتونه می‌گین ولش کن! باریکلا به شما. پدر و مادر 

خودشون بچه کودکستانی‌ان... انگاری اومده‌ان خاله بازی«
»مادرجان... آدم دست خودش نیست که... اولش فکر کردیم چون 
باباش بالای سرش بلند داد زده شنوایی‌اش عیب کرده... آخه جیغ 
منم بود تو اون هیری‌ویری کی نگاه می‌کنه بچه کجاســت... ولی 
خدارو صدهزارمرتبه شکر... شنوایی‌اش عیب نکرده بود... به‌خدا 
خودش عمدا حرف نمی‌زنــه حرصمون بده. لــج می‌کنه« بی‌بی 

همان‌طور سخت و کُند از روی مبل سُرید پایین و روی قالی نشست.
»خداتو شکر کن بند کرده اینجا لونه پیدا کرده«

زن جوان بلند شد رفت توی بالکن از کنار شمعدانیِ کچل‌شده، روی 
نرده‌ها خم شد. بعد تُک‌پا تُک‌پا و شنگول آمد تو. گفت: »تو بالکن داره 
سیگار دود می‌کنه... این اواخر ترک کرده بود... این وقتا آروم می‌گیره 

ولی سرفه‌هاش شروع میشه... بعدا میرم از دلش دربیارم«
بی‌بی به سمت در نگاه کرد و فکر کرد سایه‌ای آنجا تکان خورد. بعد 
صدای تلیک شنید. گفت: »شبا که می‌شینم تو بالکن دود سیگارش 

تا این بالا میاد...«
»یک‌بار دیگه که دعوامون شده بود. باز شروع کرد همون‌جوری گریه 
کردن. این‌بار جواد فرستادش تو اتاق. ما تو‌ هال داشتیم دادوهوار 
می‌کردیم. نق‌وناله‌اش از اتاق می‌اومد. وسط جروبحث یهو متوجه 
شدیم چند دقیقه‌ است ساکته باز توی دلمون خالی شد... دوتایی درو 
باز کردیم دیدیم با قیچی لباسای تنشو عین شرشره کرده و از پهلوش 
خون اومده. نشسته بود گوشه اتاق... داشت قیچی رو می‌کرد توی 
پریز برق...« بی‌بی چیزی زیرلب گفت و دســت کرد سمعکش را از 
پشت گوشش برداشت. گفت: »دیگه نمی‌خوام صداهاتونو بشنوم« 
به زن جوان نگاه کرد که لب‌هایش باز و بسته می‌شدند ولی شنیده 
نمی‌شد چه می‌گوید. مثل همهمه حباب‌های زیر آب می‌ماند. زن 
جوان اخم‌وتخم کرده بود و مدام لب‌هایش می‌جنبید. تا آشپزخانه 
رفت و سریع آمد بیرون انگار داشت جیغ می‌زد. بعد، به‌سرعت بیرون 
دوید. بی‌بی رفت به بالکن. بوی سیگار توی سکوت تا اینجا می‌آمد. 
پایین توی خیابان را که نگاه کرد، از پشت شیشه‌های تمیز و قطورِ 
عینکش سایه کوچکی دید که عین جن از خیابان گذشت و غیب 
شد. بی‌بی همانجا روی صندلی زهواری توی بالکن نشست. هیچ 

صدایی نمی‌شنید.
پایان

خانه کابینتی  )قسمت آخر(

ی
نای

ن ج
ستا

دا

12

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

ث 
واد

ــ
ح

سرهنگ 
عباس صارمی 

ساداتی، 
فرمانده 

انتظامی 
مشهد:

در پی اجرای 
3 عملیات 

پلیسی 
از سوی 

کلانتری‌های 
شهید 

فیاض‌بخش، 
شهید 

هاشمی‌نژاد و 
آستانه‌پرست 

مشهد 5 
سارق حرفه‌ای 

و سابقه‌دار 
کامپیوتر 

خودروهای 
سواری و 

گوشی‌های 
تلفن همراه 

شناسایی 
و دستگیر 

شدند. 2 نفر 
از متهمان 

مادر و دختر 
هستند.

تلاش
ماندگار

ک
وچ

ت ک
رخ

د
گور

ت ان
رخ

د
یزه

سرن

ثروتمند

فیلمی
از سرجو

لئونه

نرم
میوه

تابستانی

صوت

یار برهما
پایتخت هند
سخنرانی

جسم
ابزار

وزنه برداری

دهان عرب
موی مجعد
کودکی

شربت
آبلیمو

چندین امت
واحد مسافت
چه کسی؟

برنامه های
تراشه
رایانه

اله
دشمن

سرسخت

نپذیرفتن
شانه

یک چهارم

آبادانی
بنابراین
مغول

شهرخوزستان
مقطع متوسطه
شایسته

امر از رفتن
تنگنا

سجده گذار
یکدندگی

دورهم
گردآمدن

مغزسر
نوشته

خطایی در

س غذا
پ

یزاری
ب

شب روستا

نویسنده
کمدی انسانس

کشنده

ثروتمند

پسوند
شباهت

صوت
استثنا

کیلوگرم3
عضو گوارش

دریا
دم

مدافع فوتبال

بالاآمدن
آب دریا

از گرفتنی ها

کشیدن
باران
اندک

مسگر
ختار

زیرم
و

حرف انگلیسی
دهان پرنده

خطایی در
س غذاتنیس

پ
رود اروپایی

کشنده
غذایی
گیلانی

بنای
مسگر

ختار
زیرم

و

گودی مرتفع
بنای

گودی

7 مـــرداد 1399
7 ذی الحجه 1441 
شـــــماره 3163

3شنبه

29
85

ه: 
مار

ش
ل 

دو
ج

ده
یزا

 عل
ضا

در
حم

: م
اح

طر

آزمون
پیشرفته

زبان‌انگلیسی

تبعیدگاه
رضاخان
حرف‌فاصله

مقابل‌ماده
ترش‌وشیرین
گشاده

طمع
آینده

پسوندمصدر
محلولی

برای‌تجزیه‌با
الکتریسیته

کیلوگرم3
شیوه
شهرتوت

سیاسی

مب
د‌ب
رزن

ف
مل

ی‌ح
درو

خو

کجاست؟

فرد
م

بار

فرانسوی

تن
ریخ

گ
لق
گ‌ط

سن
یزه

سرن

نامی
دخترانه

دگرگونی
سیاسی

تن‌پوش
زنانه

شیخ‌اشراق
فیلمی‌از

هاتف‌علیمردانی

قانون‌مغولی
سوغاتی
از‌اصفهان

ته‌نشین
شرکت‌نفتی

از‌احشام
آفت‌گندم

حیوان‌باوفا
استان‌افغانی
نشان‌جمع

از‌احجام

نوعی‌روغن
خوراکی
پول‌هندی

علم
اشکال

جان‌نثاری
پوستین
اهانت

ندای
بی‌ادبانه

کلمه‌درد
یواش
جهالت

کلمه

قلب

سرکوبگر
قیام

اسپارتاکوس
وزنه‌بردار
فوق‌سنگین
ایرانی

ن
ا

و ر

ق
خوگرفتن

یس

ا
ا

س
ر ت

س
ا

ی ر و ز
ل

م
استثنا
قیم

م
ک

ت

ا

ه
ی

و
لی

کشتار

ب

ر
ت

ه
سر

ا

ت

خ س
ت س ا

ج
صوت

هندسی

ح
و
ا

س
ر

بعد
تعجب
خانمانه

نوعی

ت

پط

ا
ن

صفت‌عزم
پیوسته
مسائل‌مهم

ل ل

ه ن و سف ن
خ

ک
م

ب
ل

درک‌کردن
آزاده
خواهان

ار ی ت س ا ه‌ای
جکرای نب

ه ن

م ی ل

د

س ک

ا ب

د

ه ن
ز

ی
ت ت

ه ن

س ی ی
و ی

ک
ر

ی

ا و گ

س
و
ه

ر

ا
ی

ا
ا ر

ک

و

ا

تک
ام

ی
م

ک

ا

ن

ج

ا
م

ه
و

ر

بسکتبال

کجاست؟
توپ‌ربایی

قلب
قرآن ا ار ی ت س ا ه‌ای

جکرای دنب سی ی ی ر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مخاطبان گرامی  نظرات و انتقادهای 

خود را در خصوص مطالب  صفحه  
حوادث  با ما در میان بگذارید

پاسخ جدول 2985

دختر جوان وارد گردابی شد 
که پیش از او نیز افراد زیادی از 
سراسر کشور در آن غرق شده و 
اموالشان را باخته بودند


